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 همگام شــدن با ایده آل هــا و اضطراب های 
شاعر در ســطوح مختلف نوشــتن همراه با 
تکثیــر رفتارهای بی تفاوتــی و گاها تخریبی 
و پرســش وار آن می تواند کنشی را در ذهن 
خواننده ایجاد کند که پیرامون نگاه شاعر در 
آثاری که به جا می گذارد به گونه ای واقف آید 
که شاهد پذیرش انگاره ها و سوتفسیرهایش 
باشــیم تا جایی که ضرورت پذیرفتن آن در 
حد قابل تقلیل برداشــت گردد و این کاستی 
نوعی تماشا با حضور شعری می تواند باشد که 
برداشت از آن مفاهیم کلیدی را کنار بگذارد 
و تنها به کلیت نگری بســنده شــود، یا نگاه 
متأخری را نشانگر باشد که زوایای نامربوطی 
را صورتگــر است.شــرح عقب ماندگــی در 
تفاوت ها و شاید بگویم زیست تفاوتی در شعر 
می تواند نوعی اشاره به شیوه  یکسان اندیشی 
باشد که از حضور خود جامانده و به بیان دیگر 
نگاه متفاوت داشــتن در خلق شــعر بخش 
مهمی از ثبات شعری است که در نگرش های 
ســطوح مختلف شــاعر می تواند همسو باقی 
بماند.گاهــی بصیرتی کــه در کلیت یک اثر 
خودنمایی می کند معرف محیطی اســت که 
ذهنیت نویســنده تحت تأثیر آن واقع شده و 
آگاهی در پیرامون کلمات تنیده شده به شعر 
راهی جز انقیاد نداشته. رفتار این فروتنی در 
شمایل پیوستگی و مســیر رابطه مدارش در 
حضور شعر راه را به باورهای دیگری هم سوق 
می دهد.به گمان من قاعــده  علت در حضور 
شعر می تواند یک قربانی داشته باشد و خوش 
به حال آن شاعری که خودش قربانی خودش 
باشــد.تعریف مربوط به فروتنی آن نیست که 
ناگزیر به هنگام معنای خــودش گردد بلکه 
تشخیص این فرجام در رفتار شعری را لحاظ 
کرده باشــد و تقلیل در ســرانجام یک شعر 
گاهی به معنای شهامت و شهادت طلبی است 

که رفتار شعری شاعر را نشان می دهد.
شــعر با چه دیدگاهی توان تأثیرگذاری 

دارد؟
شــعر یا همان اســت که قرار اســت باشد و 
در کنون رفتاری خود مســتعد پذیرش قرار 
بگیرد یا در خیال و فراخیال و در دوردست ها 
صورت پذیری اش اتفاق افتاده که این تمامیت 
در نگاه انســان می تواند قابل پذیرش باشد، یا 
جانب حــق را نپذیرد.این گونه نگاه کردن هم 
قابل درک است چراکه خاصیت شعر اینگونه 
اســت که همیشــه فاتح می ماند با ابزارهای 
فرضی شــاعر در اتفاقی کــه در فهم جهان 
هســتی می گنجد وهمچنین یــک واقعیت 
همیشــه می تواند در دورترین تخیل ها زمانی 
پیش فرض بماند برای رســیدن به ســرانجام 
حضورش در پذیرش.بسیاری از شاعران حال 
حاضر شــعر را در حالتــی موردپذیرش قرار 
می دهند که در صــورت ظاهر خود قابل فهم 
باشــد وهمیشــه مخاطب عام خود را پذیرا 
باشــد وجانبخشی در شعر به گونه ای قابل باور 
باشد که از رفتارهای غیرمعقول و دورازذهن 
استفاده نشود؛یعنی رابطه های موجود درخور 
باورپذیری باشد،همان گونه که شاعران همین 
دهــه و دهه های قبــل با آثارشــان ماندگار 
مانده اند و این همان نگاهی است که تاکنون 
قابل پذیرش بوده و می تواند هم باشد اما قلمرو 
شــعر با توجه به آثار و مسیرهای نشان داده 
شده چه از شاعر دهه های قبل و حال حاضر 
می تواند حقیقت درونی خود را بسیار جدی تر 
دنبال کند و جزئیات را عمیق تر پردازش کند.

آنچه در شعر تعیین می کند قضاوت را نسبت 
به گرایش های شاعر شیوه  تناسب رابطه ها در 
شعر است،یعنی سمت و سویی که یک شعر 
به خود می دهد تا حدودی نشــانگر صورتی 
است که شــاعر خودش را در کلیت آن شعر 
نشــان می دهد.تاکنون مرگ را ناظر بر خود 
دیده اید؟تبیینــی بر فــرای رفتن در فضیلت 
یک تسلیم که پایانش را هیچ گاه بی پاسخ رها 

با تصویرسازی  نمی کند.پوست اندازی سایه ها 
و ترکیب های ملموســش تلاش دارد شعر را 
در رســیدن به مقصد خود همراهی کند و به 
طرق متفاوت بازتاب شــعر را از پیوند ابهام تا 
حرکات تدریجــی و گام به گام درون متنی با 
نحوه ی رفتاری مخصوص به خودش به تماشا 
دســت نیافتنی  قلمرو  یک  بگذارد.آقاجانزاده 
در شــعر را هنوز فتح نکــرده و این مجموعه 
شــعر پیش آهنگی اســت برای رســیدن به  
صورت هــای دیگری از آثارش.رفتار شــعری 
در کلیت این مجموعه طبقه بندی نمی شــود 
کــه به سمت وســوی خاص تری از شــعر نو 
اشــاره کند چراکه بنایی ندارد فقط یک شعر 
اجتماعی و یا سیاسی و.. را بگوید.او اندیشه و 
احســاس خود را در فضاهای مختلف نشانگر 
اســت و تنش ها و ترس ها و مقاومت هایی که 
در زندگــی دارد را تا آنجــا که انتظار می رود 
در یک ناگهانی غرق می کند و با شعر عجین 
می نماید.صراحت کلام در شعر امروز نقطه ی 
قوتی برای شــاعر می تواند باشد درواقع شعر 
شاخصه های متعددی می تواند به خود بگیرد 
تــا باعث تأثیرپذیری و ارتبــاط عمیق تری با 
مخاطب گردد و در این مجموعه با این ویژگی 
می توان متوجه شد مرثیه ای که ضرورتش را 
در شعر نشانگر اســت نمایی از یک زبان روز 
می تواند باشــد که خودش را در گســتردگی 
برخاســتن و جنگیدن در بعــد یک مرگ و 
بعــد یک رفتن و بعد یک هیچ دچار هویت و 
دگرگونی کند طوری که نیاز به احیا نداشته 

باشد.

لازم است خیزش یک شاعر در ارتباطی که در 
فضای درون متنی می تواند داشته باشد جدا از 
تصویرسازی ها و پرهیزها و انفجارها و تأثیرات 
بتواند مدعی هنجارهای بی حراجی باشد که 
تنها میل به تأکیدی مطلق دارد به عبارت دیگر 
شــاعر حریم ابتدایی شعر را در یک موزه قرار 
ندهد که فقط مخاطب, تماشــاچی آن باقی 
بمانــد و گذر کند بلکه موجبــات یک دچار 
شــدن را شناسایی کند  و اســاس حضور را 
نشــانگر باشــد حال آنکه این فضا فریادی را 
هم نشانگر نباشد.آقاجانزاده تلویحاً می خواهد 
اتفاقی را در محتوای شــعرش نشانگر باشد و 
در این زمینه هم توانسته گام هایی بردارد اما 
مقدور نشده که عناصر مشاهده را در اشعارش 
غافلگیر نماید تا ارتباط شــعری فرم ضرورتی 
در خود پیدا کند به بیان دیگر گاهی پراکندگی 
کلمات ممکن است پیامدی دمخور را نشانگر 
نباشــد. اما ضرورت یک شــعر در برخاستن 
بر طریقی اســت و این پوســت اندازی که در 
سایه ها اتفاق افتاده شاید بیانگر همین مطلب 
باشد که جای دیگری برای نگاه کردن است و 
درواقع می توان گفت که پوست اندازی سایه ها 
طوری برگزیده شــده و تعمیم داده می شود 
به یک ضرورت برای مشــاهده و خواندن که 
خود آقاجانزاده در آن حل می شود.برای اینکه 
اصل بازگشت در شعر به معنای شروع اتفاق 
بیفتد نخســت باید تعریفی از بازگشت را در 
خود معرفی نماییم.آقاجانزاده تکلیف خودش 
را در شــعر تفســیر نمی دهد مسئله ای که او 
را به جســتجو وادار می کند مجازی است که 
برایش مســئله دار شده.به عبارتی دیگر صورت 
یک تحلیل را در مقام انسان در نظر می گیرد 
و در نحــوه ی  رفتار وجودی اش و مســیرش 
تمرکز دارد و خودش را بارها ســمت همین 
بازگشت به تکرار می رساند تا به دریافت های 

تازه تری برسد.حال آنکه پوست اندازی سایه ها 
چالشی ست در جزئیات یک و یا چند عقیده 
در مقام انسان و شاعر گاهی در سطح حرفش 
را می زند و گاهی عمیق به منظوری اشــاره 
دارد.این رفتار در شــعر رفتار تازه ای نیست و 
حول وحوش یک هستی که انسان درگیر آن 
است به یقین همچین دغدغه ای می تواند نگاه 
هر شاعری باشــد اما طرح بنا شده و به عمد 
رســیدن به چهره های متفاوت اثر را متفاوت 
نشان می دهد.به گمان من تغییر در نوع رفتار 
می تواند به تشــخیص برســد حتی اگر این 
رفتار مسیرش درست نباشد وحتی اگر نحوه  
برخورد با نشانه ها قابل پذیرش نباشد اما خارج 
از این اندازه ها نحوه  شناخت در یک نمی دانم 

بیشترین اهمیت را می تواند داشته باشد.

چند شعر از پوست اندازی سایه ها:
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مرگ به تماشای سایه ای ایستاده
با تنی که انعکاسش مرگ نیست

چند ســؤال پیش می آید.آیا مرگ در تقابل با 
مرگ واقع شده و گرایش مخصوص به خودش 
را می خواهد نشان بدهد؟آیا پیکار چندگانه ای 
از مــرگ در مفهوم فقــدان می خواهد روی 
خــودش را شــیره بمالد و کنــار بیاید با این 
تخریب آشکار؟ســایه توان این را دارد که یک 
رابطه  عینی باشــد تا مفهوم در پســا اختیار 
خودش ماهیت مشــروطش را رهــا کند؟آیا 
تن از پس هنجار محکوم شــده می تواند برآید 
و مــرگ را در مواضع تفاهم درخور زیســتن 
نماید؟آیا تماشــای اتفاق افتاده توســط خود 
مرگ اســت که صورتگر شــده یا درک شاعر 
دراین انگاشته؟به سؤالات درونی تری می توان 
رســید.هدف از بررسی شعر رسیدن به هدف 
شاعر نیست مقصود کنکاشی ست که یک شعر 
می توانــد به مخاطب بدهد.این مرگ می تواند 
عقل و عقلانیت باشــد و در توجیه مســائل 
درونی انســانی هم اشاره ای داشته باشد .اینجا 
زبان شــعر دســت کمکش را دراز می کند تا 
مفهوم در بافت خودش همیشه مشکوک باقی 
بمانــد طوری که ناممکن در درک شــناخت 
نفسی داشته باشد و ممکن هم الگویی را برای 
پذیرشــش کفایت کند.حال آنکه صورت شعر 
ســاده گذر می کند به تعبیر دیگر به تماشای 
مرگ ایستاده ام و یا به تماشای خودم در مرگ 
ایستاده ام یا به تماشای جهان مرگ ایستاده ام 
با تنی که سرشــار از بودن است و یا عقلی که 
کلنجارش را نمی خواهد بی پاسخ رها کند…و 
آن مــن درونی یاهمان مــرگ درونی مدنظر 

است که هست بودنش را معترف است.
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جای زخمی که خون می گرید
می رقصی و فرود می آوری

شــکل درد را واضح نشــان می دهد و بازی 
زخم را روی همان زخم .اینجاســت که کارد 
به اســتخوان می رسد اما فقط در عمق تماشا 
وســعت درد را با شعر بیان می کند.تناسب ها 
که معیار تأثیر اســت ازجملــه زخم و خون 
و رقص و فرود از روبرو قابل تماشــا نیست و 
اگر هم باشــد تأثیر آنچنانی ندارد باید شعر 
را عمیق در رقص رها کرد و درد را گریســت 
و بعــد زخمی که خود جان اســت را یادآور 
شد.رقصیدن در وسعتی به اندازه  خون عمیق 

حادثه را نشانگر است.
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تکرار می شوم
در پروازی که خاکسترش 

بر باد است
توصیف همراه با تخیل در گامی که می تواند 
ظهورش مداخله را نشانگر باشد با سرانجامی 
پوششــی و این  ســرانجام در دانســتنی از 
قبل خودش را دچار کرده و نشــان می دهد.

زبان ســاده و در بهترین شــکل در کمترین 
فضــا از کلمات کلیدی و تأثیرگذار اســتفاده 
نموده طوری که در واقعیت ســیر می کند اما 
تخیل را عنصری قابل قبول معرفی می کند و 
تصویر درعین سادگی و ملموس بودن دارای 

محتوایی کنایه ای است.

 پیرامون رفتارهای شعر امروز و نقد و بررسی کتاب »پوست اندازی سایه ها« از آرش آقاجانزاده

 مرگ به تماشای سایه ای ایستاده

   جعفر محمدی واجارگاهی  
   منتقد ادبی و شاعر

کتاب

عمر قلبتان را از هوش مصنوعی بپرسید
ابــزار جدیدی که با هــوش مصنوعی کار می کند 
می تواند به شما بگوید که سیگار کشیدن،  مصرف 
الکل، رژیم غذایی نامناسب و ورزش نکردن تا چه 
حد قلب شــما را بیش از سن واقعی تان پیر کرده 
است.هدف از ســاخت این فناوری متوقف کردن 
روند پیر شدن قلب اســت تا ریسک عارضه هایی 
مانند ســکته یا بیماری های قلبی را کاهش دهد 
که با افزایش سن، احتمال آن بیشتر می شود. این 
ابزار هوش مصنوعی را تیمی به رهبری پروفســور 
دکلان اوریــگان از بخــش »شــورای پژوهــش 
پزشکی« در موسســه علوم پزشکی لندن ساخته 
است، و به من پیشنهاد شد که عمر قلبم را با آن 

اندازه بگیرم.
پروفسور اوریگان می گوید:  »وقتی چهره یک فرد 
را می بینیــم، می توانیم قضاوت کنیم که آیا برای 
ســنش زیادی شکسته شــده یا جوان تر به نظر 
می رســد. بقیه اعضای بدن هم همین وضعیت را 
دارند.« »قلب بعضی آدم ها خیلی جوان تر از سن 
خودشان است،  و بعضی دیگر هستند که قلبشان 
زودتر از خودشــان پیر شــده و بیشتر در معرض 
بیماری هســتند. ما می خواهیــم بدانیم که چه 

عواملی در این روند تاثیــر دارد.« راه های زیادی 
بــرای اندازه گیری و ارزیابی ســلامت قلب وجود 
دارد که اســکن، نوار قلب و فشــار خون از جمله 
آنها هستند. همه این ها در واقع تصویری لحظه ای 
از وضعیت قلب ارائه می دهد و ممکن است روز به 

روز یا ماه به ماه تغییر کند.
 امــا نتیجــه کار با هوش مصنوعی مشــکلات و 
فرسودگی هایی را نشان داد که به گفته پروفسور 
اوریگان به دلیل نوشــیدن الکل، سیگار کشیدن، 
رژیم نامناسب و ورزش نکردن، یک عمر روی هم 
انباشته شده است. تصویربرداری پرتو مغناطیسی 
یا همان اســکن ام آرآی قلب بعد از کمی تحرک 

بدنی هم بخشی از روند ارزیابی بود.
 نشانه های اولیه پیر شدن زودرس قلب گاهی آن 
قدر ظریف و نامحســوس اســت که حتی ممکن 
اســت از دید متخصصان قلب هم پنهان بماند. اما 
هوش مصنوعی قادر اســت این کار را انجام دهد 
چون تصاویر اســکن های 40هزار نفر در شــرایط 
مختلف از نظر ســلامت قلبی را همراه با وضعیت 
سلامت خودشان برای رجوع و مقایسه در اختیار 

دارد.

علم و فناوری

به مناسبت سالروز درگذشت عبدالمحمد آیتی

 از ترجمه قرآن تا شعرهای نیما در کارنامه یک چهره
عبدالمحمد آیتی که در 20شهریور 1392 در 87سالگی 
از دنیا رفت، متولد اردیبهشــت 1305 در شهرســتان 
بروجرد بود، او هم با معارف اسلامی از طریق تحصیلات 
حوزوی آشنا بود و هم به روش های تحقیق دانشگاهی 
آشــنایی داشت. هم با ادبیات قدیم فارسی و هم با شعر 
و ادب جدید حتی شــعر نو آشنا بود. او حتی با ادبیات 
اروپایی هم آشــنایی داشــت.آیتی در شش سالگی به 
مکتب رفت و به آموختن الفبا و خواندن کتاب های ادبی 
پرداخت. او در مهر 1314 به مدارس رسمی پا گذاشت 
و دوران شش ساله ابتدایی را در دبیرستان های اعتضاد، 
فاطمیه، ناموس و پانزده بهمن بروجرد به پایان رســاند. 
آیتی با اصــرار، رضایت پدرش را که مخالف تحصیل او 
بود و متمایل بود که به کار آزاد بپردازد جلب کرد و دوره 
اول متوسطه را به مدت سه سال در دبیرستان بروجرد 
طی کرد. به دلیل علاقه مندی به علوم حوزوی، هم زمان 
با تحصیل در دبیرستان، تابستان ها به مدرسه علمیه آقا 
رفت و جامع المقدمات و سیوطی را خواند. عبدالمحمد 
آیتی در مهر 1324 راهی قم شــد و یک سال در حوزه 
علمیه قم به درس و مشــق مشغول شد.در سال 1325 
به دانشکده معقول و منقول )الهیات و معارف اسلامی( 
دانشگاه تهران راه یافت و دوره معقول و منقول را پشت 
ســر گذاشــت و در ســال 1328 با رتبه اول لیسانس 
گرفت. در مهر همان ســال با رتبه یک دبیری به سمت 
دبیر دبیرســتان های بابل منصوب شد. یک سال بعد به 
خرم آباد انتقال یافت. از مهر 1332 به مدت 10سال در 
دبیرستان های ساوه به تدریس پرداخت. سپس مدتی در 
تهران و گرمســار دبیر بود. در سال 1337 به پیشنهاد 
پرویز ناتل خانلری برای استخدام در بنیاد فرهنگ ایران 
به تهران آمد. عبدالمحمد آیتی در سال 1349 سردبیر 
ماهنامه آموزش و پرورش شد و این سمت را تا 10سال 
برعهده داشت. در این ایام در دبیرستان های شبانه تهران 
به تدریس می پرداخت. بهاءالدین خرمشاهی قرآن پژوه و 
مترجم قرآن، ترجمه آیتی را یکی از ســه چهار ترجمه 
برتر قرآن می داند که زبانی شیوا، استوار و امروزین دارد.  
خود نیز درباره ترجمه هــای قرآن می گفت: »بعضی ها 
بازی می کنند. عده ای آیه  شریفه  »والشمس والضحی«  
را می گویند سوگند به حور و تابشش. در صورتی که کلمه  
درست، خورشید باید باشد. نوعی سره نگاری می کنند و از 
این جور کارها. برخی ها پرانتز باز می کنند و مرتب تکلیف 
روشن می کنند. اولین ترجمه  قرآن به صورت امروزی اثر 
زنده یاد الهی  قمشه ای اســت، که استاد خودم بود. من 

در ترجمه  قرآن غالبا به  تفســیر تبیان شیخ طوسی و 
ابوالفتــوح رازی مراجعه می کــردم. ترجمه  قرآن مثل 
نویسندگی و شعر گفتن است، که قریحه  خلق عبارات 
زیبا می خواهد.« از دیگر ترجمه های مشهور آیتی، ترجمه 
او از نهج البلاغه اســت که نخستین بار بنیاد نهج البلاغه 
آن را چاپ کرده اســت. به گفته منتقدان، ترجمه او از 
این کتاب، از استوارترین ترجمه های فارسی این کتاب 
است. او که از دهه 1370 عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی شده و مدتی رییس شورای علمی دانشنامه 
تحقیقات ادبی فرهنگســتان بود، گفته بود برای  زبان 
فارسی هیچ دغدغه ای ندارد و معتقد بود: این زبان آن قدر 
محکم و غلیظ است که خللی در وجودش پیدا نمی شود. 
آیتی اولین بار در سال 1340 در »کتاب هفته« مطلبی با 
نام »باتلاق« نوشت و به دنبال آن، رمان »کشتی شکسته« 
تاگور را ترجمه کرد؛ او از ســال های دهه  40 به تألیف 
و پژوهش در حوزه  زبان و ادبیات فارســی مشغول بود.

عبدالمحمد آیتی به عنوان چهره  ماندگار معرفی شده بود 
و برخی آثارش عبارت اند از: »کشتی شکسته« )ترجمه (؛ 
»تحریر تاریخ وصّاف؛ آمرزش ابوالعلا معری« )ترجمه ( 
و همچنین »روش و تطبیق فلسفه اسلامی«؛ گزیده و 
شرح خمسۀ نظامی؛ »تاریخ ابن  خلدون«)العبر(؛ »شکوه 
قصیده«؛ »تاریخ دولت اســلامی در اندلس«؛ »ترجمه 
فارســی قرآن مجید«؛ »شکوه سعدی در غزل«؛ »شرح 
و ترجمه معلّقات سبع«؛ »الغارات در حوادث سال های 
معدود خلافت علی )ع («؛ »گنجور پنج گنج«؛ »شــرح 
منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر«؛ »بســی رنج بردم، 
بازنویسی شده از فردوسی؛ قصه باربد و بیست قصه دیگر از 
شاهنامه«؛ »معجم الأدبا« )ترجمه(؛ »داوری حیوانات نزد 
پادشاه پریان« )ترجمه (؛ »گزیده شرح مقامات حمیدی«؛ 

»در تمام طول شب، شرح چهار شعر بلند نیما.«

حافظه تاریخی

مایکروسافت در سال 2022 برای هوش مصنوعی 
6.4میلیارد لیتر آب مصرف کرده است

مایکروســافت و گوگل با انتشار گزارش زیست محیطی 
خود، به افزایش مصرف آب به دلیل اســتفاده از فناوری 
هوش مصنوعی اشاره کرده اند.مایکروسافت درجدیدترین 
گزارش زیســت محیطی خــود افزایــش 34درصدی 
مصرف آب از ســال 2021 تا 2022 را گزارش کرده که 
بااین وجود،مصرف غــول ردموندی به حدود 6,4میلیارد 
لیتر رســیده اســت.گوگل نیز در گزارش خود افزایش 
20درصــدی مصرف آب در دوره زمانی مشــابه را اعلام 
کرده است.برای مقایسه، اوایل امسال در گزارش دیگری 
گفته شــده بود که برای آموزش ChatGPT-3 حدود 
700هزار لیتر آب مصرف شــده اســت.در این تحقیق 
همچنین تخمین زده شــده بود که ChatGPT برای 
اینکه یک گفتگو 25 تا 50سؤاله با یک کاربر داشته باشد، 
به اندازه یک بطری 500میلی لیتری آب مصرف می کند.

مراکز داده که محاســبات هوش مصنوعی در آن ها اجرا 
می شود به سیســتم های خنک کننده بزرگی نیاز دارند 
که از گرم شــدن بیش از اندازه سرورها و سایر تجهیزات 
جلوگیری می کنند.علاوه براین، محاسبات هوش مصنوعی 
می تواند انرژی بر باشد، به این معنی که تولید برق موردنیاز 
برای این عملیات می توانــد منجر به مصرف آب زیادی 
شــود، به ویژه زمانی که از فناوری های تولید برق مانند 
نیروگاه های ترموالکتریک اســتفاده می شــود، که برای 
خنک سازی به شدت به آب متکی هستند.مایکروسافت 
در پاســخ به این گزارش اعلام کرد که»در حال کار روی 
راه هایی برای کارآمدترکردن سیستم های بزرگ،هم در 
آموزش و هم در کاربرد« است.این غول فناوری همچنین 
برای دســتیابی به اهداف زیســت محیطی خود تا سال 
2030، به تجزیه وتحلیل گازهای گلخانه ای منتشرشده 
توسط سیستم های خود، افزایش استفاده از انرژی پاک 
برای تأمین انرژی مراکز داده، خرید انرژی های تجدیدپذیر 
و سرمایه گذاری روی ابتکارات سازگار با محیط زیست ادامه 
خواهد داد.یکی از رویکردهای مورد بررسی کاهش انرژی 
موردنیاز محاســبات هوش مصنوعی است.این تلاش ها 
می تواند با ساخت الگوریتم ها و سخت افزارهای بهتر که 
به طورغیرمســتقیم مصرف آب را کاهش می دهد،هوش 

مصنوعی را از نظر انرژی کارآمدتر کند.

 آیفون ۱۵ با باتری های »مگ سیف« چندکاره
 فردا رونمایی می شوند 

طبق گزارش هایی جدید اپل فردا در مراسم جدیدی علاوه 
بر رونمایی از آیفون های جدید از مگ ســیف با قابلیت 
شارژ چند دستگاه به طور همزمان و اکسسوری های دیگر 
رونمایی می کند.اپل سه شنبه هفته جاری)فردا( رویداد 
»واندرلاســت« را برای رونمایی از محصولات جدید خود 
برگزار می کند.همچنین در این رویداد شرکت آمریکایی 
اکسسوری های مجهز به پورت یو اس بی سی را نیز عرضه 
می کند.مارک گرومن خبرنگار و تحلیلگر نشریه بلومبرگ 
ایــن خبر را اعلام کرد.او همچنین شــایعه های مختلف 
دیگری را نیز منتشــر کرده است.اپل سال های متمادی 
اکسسوری های مختلف با انواع پورت های شارژ را عرضه 
کرده است.به گفته گرومن اکنون عصر ناهماهنگی ها به 
ســرآمده و اپل تصمیم دارد مشــابه روندی که در سال 
2012 انجــام داد و دســتگاه هایش به لایتنینگ پورت 
مجهز شدند، اکنون به طور نامحسوس دستگاه هایش را 
مجهز به پورت یو اس بی سی کند.این بدان معناست که 
هرچیزی از ایرپاد گرفته تا باتری های مگ سیف با پورت 
یو اس بی ســی عرضه می شوند.در همین راستا گرومن 
فاش کرده نسخه جدید باتری» مگ سیف دو«با پشتیبانی 
از پورت یو اس بی سی در راه است.اما نکته جالب آن است 
که با کمک این ابزار می توان به طور همزمان چند دستگاه 
را شارژ کرد.مجموعه ای از باتری ها را تصور کنید که هر 
کدام یک آیفون را تغذیه می کنند.هرچند اکسسوری های 
اپل برای همه جذاب هستند اما مهم ترین محصولی که 
در این رویداد رونمایی می شــود، آیفون سری 15 است.

به گفته گرومن مدل های پرو این دستگاه ساختار سبک 
تر و از جنس تیتانیوم دارند.علاوه بر آن لبه های دستگاه 
ها 33درصد کاهش و عمر باتری 10درصد افزایش یافته 
است.تکنیکی جدید به نام »LIPO« و تراشه پیشرفته 

3نانومتری A17بیونیک دلیل اصلی این ارتقاها هستند.

 فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

اتفاقم به سر کوی کسی افتاده ست
که در آن کوی چو من کشته بسی افتاده ست

خبر ما برسانید به مرغان چمن
که هم آواز شما در قفسی افتاده ست

به دلارام بگو ای نفس باد سحر
کار ما همچو سحر با نفسی افتاده ست

بند بر پای تحمل چه کند گر نکند
انگبین است که در وی مگسی افتاده ست

هیچکس عیب هوس باختن ما نکند
مگر آنکس که به دام هوسی افتاده ست

جزئیات سعدی

 دم داروخونه گوشیم شارژ نداشت باید یه زنگ مهم 
می زدم به بابام.به یه پسر جوون ورزشکار گفتم: تلفنتون 
رو میدین من یه زنگ بزنم؟گفت:ببخشید یبار گوشیم 
رو اینطوری دزدیدن، نمی تونم بدم بهت.نگاهش کردم 
و گفتم: باشه نده ولی انصافا من با این هیکل گردم کجا 

می خوام فرار کنم از دستت؟)پشه خسته(
 خانمه برگشــته میگه عزیزم یه سوال بپرسم ناراحت 
نمیشی؟شــما تو اهواز اسنپم دارید؟نه بابا چه ناراحتی ای 
جانم. ما همه جهازمون رو شــتره.صبح به صبح یه پارچه 
ســفید بلند رو با لیف خرما به خودمون می بندیم و قطر 
پوست کف پامون، هزارتا کفش و دمپایی رو جبران می کنه 

)Quester-e-keshavarz( .برامون.چه ناراحتی ای
 یه روزی خیلی رندوم ســاعت 8صبح از خواب بیدار 
می شی، به صورت کاملا احمقانه و ابلهانه یک سری واحد 
ْـزی( انتخاب می کنی و تا سه ماه تاوان پس می دی . )گوفـ

 یه وقتایی کنترل خندیدن خیلی سخت میشه،مثلا 
زمانی که یه نفر با آب و تاب از نقشه هاش برای موفقیت 
تو آینده نزدیک حرف می زنه، در حالی که می دونی در 
شرایط واقعی ترکیبی از کوالا و تنبل درختی به همراه 

پاندا به مقدار لازمه.)پطروس مقدس(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
سه شنبه 21 شهریور 1402 _ 26 صفر 1445 _ 12 سپتامبر2023 - شماره 2258 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 2000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
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